
 بسم الله الرحمن الرحیم

تِي عَلىَ ثَ لََثٍ وَسَبعِْينَ فِرقَْةً" شرح حدیث  "وَتفَْترَقُِ أمَُّ

 )ترجمه(

 به جواب عبدالله عمر

 پرسش

 !برکاتهسلَم علیکم ورحمت الله و ال

یه وسلم فرموده الله علرسول الله صلی  تعالی شما را حفظ فرماید!بحانه و الله س شیخ بزرگوارما .من عبدالله از افغانستان هستم
یم خواهد گروه تقس هفتاد وسهبه زودی امت من به ؛ "ستنقسم امتي الى ثلاثة وسبعين فرقة وكلها في النار ما عدا واحدا است:

 .دهیدامیدوارم این حدیث را شرح " شد که به جز یک گروه تمام شان در دوزخ است.

 پاسخ

 !برکاتهالله و رحمت و علیکم السلَم و 

 ۴۲ما این حدیث را در جواب  .باشدنمی شده در سوال شما ذکرکه به این عبارتی ،که در مورد آن سوال کردیدحدیثیاول: 
 آن جوابهای متفاوتی است و در اخیر دیم که در بعضی این روایات زیادتت متعددی بیان کر ابا روای .ق.هـ۹۲۴۱ربیع الآخر 

" زیادت اولی این حدیث یعنیولی  ،بدون زیادت صحیح بوده ،رقه امت استدر خصوص تفکه حدیثی: »خلاصه کرده و گفتیم
 را بسیاری ضعیف زیادت دوم یعنی "كلها في الجنة إلا واحدة" اما ؛را بسیاری حسن دانسته اند آن كلها في النار إلا واحدة"

ترجیح  که منروایتی بناء   .ک استاند  ،یح و حسن دانسته باشندصح که با این زیادت این حدیث راتعداد کسانیو  دانسته
ن و به آ  نشدهیعنی جمله "كلها في الجنة إلا واحدة" گرفته  ؛زیادت دیگر اما ؛بوده همین"كلها في النار إلا واحدة" ،دهممی

ال جواب سو ما در به آنچه  نظر ء  بنا .ین دو نوع زیادت را با خود داردو این بیان به اساس روایاتی است که ا شوداستناد نمی
 روایات ذیل است: ،که اعتماد و استدلال بر آن ممکن استروایاتی ،مشار الیه ذکر کردیم

 که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: ره رضی الله عنه روایت نموده ترمذی در سنن خود از ابوهری -  

تِي عَلىَ ثَ لََثٍ وَسَبعِْينَ تفََرَّقَتْ اليَْهُودُ عَلَى إحِْدَى وَسَبعِْينَ أوَْ » اثنَْتَيْنِ وَسَبعِْينَ فِرقَْةً وَالنَّصَارَى مِثلَْ ذَلِكَ وَتفَْترَقُِ أمَُّ
 «فِرقَْةً 

ن به سیم شدند، ولی امت مچنان به مثل یهود تقسه گروه تقسیم شدند و نصارا همیهود به هفتادودو گروه و یا هفتادو ترجمه: 
 .استگروه تقسیم شده سه هفتادو 

است: حدیث ابوهریره حسن در همین باب از سعد و عبدالله بن عمرو و عوف ابن مالک روایت شده است که ابو عیسی گفته 
 ست: ا ول الله صلی الله علیه و سلم فرمودهو در روایتی ترمذی از عبدالله بن عمرو روایت است که گفت رس صحیح است



تِي عَلَى ثَ لََثٍ وَسَبعِْينَ مِلَّةً كلُُّهُمْ فِي النَّاوَإنَِّ بنَِي إِسْراَئِيلَ »...   إََِّّ مِلَّةً رِ تفََرَّقَتْ عَلَى ثنِتْيَْنِ وَسَبعِْينَ مِلَّةً وَتفَْترَقُِ أمَُّ
 (دیث حسن و غریب استح ابو عیسی گفته است که این)«وَاحِدَةً قَالوُا وَمَنْ هِيَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أنَاَ عَليَْهِ وَأصَْحَابِي

شان همه شود که به جز یک گروهه تقسیم میسه گرو روه متفرق شده و امت من به هفتادو دو گاسرائیل بر هفتادو  بنیترجمه: 
و اصحابم  که منآن گروهی ؛سلم گفتالله؟ رسول الله صلی الله علیه و آن کدام گروه است یا رسول  ؛گفتند .شان در آتش اند

  بر آن هستم.

حاکم در مستدرک خود بر شرط صحیحین از ابو عامر عبدالله بن لحی روایت نموده است که گفت: ما با معاویه ابن ابو سفیان  -
 سلم گفته است: گفت: رسول الله صلی الله علیه و  ،نمودسپس او وقتی نماز ظهر را در مکه اداء میحج کردیم، 

ةُ عَلَى ثَ لََثٍ وَسَبعِْينَ كُلُّهَا فِي النَّاإنَِّ أهَْلَ الْكِتَابِ تفََرَّقُوا فِي »  إََِّّ رِ دِينِهِمْ عَلىَ اثنْتَيَْنِ وَسَبعِْينَ مِلَّةً، وَتفَْتَرقُِ هَذِهِ الْْمَُّ
توان به صحت این حدیث شان میبا موجودیت ها اسنادی هستند کهحاکم گفته است که این) «وَاحِدَةً وَهِيَ الْجَمَاعَةُ...

 (کرد... و ذهبی هم با حاکم موافق استاستناد 

ه گروه تقسیم شده که سمتفرق شدند و این امت به هفتادو دو گروه شان هفتادو دین بدون شک که اهل کتاب دررجمه: ت
 اند و آن گروه همین جماعت است...جز یک گروه در آتش  شانتمامی

 روایت کرده است.ابوداود مثل این روایت را در سنن خود و ابن ماجه نیز  -

 شود:طوری است که در ذیل ذکر می ؛دهمرا در خصوص این حدیث ترجیح می که من آندوم: معنی 

ختلاف اکلمه اختلاف در  لیو  ،به معنی اختلاف در عقیده و اصل دین استعمال شده استعمال فرقه و تفرق در شریعت اکثرا  . 1
 استعمال شده است: و احکام قطعی و واضحمحکمات 

 تعالی فرموده است: الله سبحانه و  -

 [۹۰۱ :آل عمران] ﴾يمٌ ﴿وَََّ تكَُونوُا كَالَّذِينَ تفََرَّقُوا وَاخْتلَفَُوا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ البْيَِّنَاتُ وَأوُلئَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِ 

ها پراکنده شدند و اختلاف و رزیدند، اینها آمد، که بر آنهای روشنیچون کسانی نباشید که پس از نشانهم وترجمه: 
 .ها عذابی بس بزرگ استد که بر آنان کسانی

 [۲ :بینه]﴾ ﴿وَمَا تفََرَّقَ الَّذِينَ أوُتوُا الكِْتَابَ إََِّّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ البْيَِّنَةُ  -

 ها آمد.های روشن برای آننشانه کهپس از آنها داده شده است، فرقه فرقه نشدند، مگر که کتاب به آنهایو آنترجمه: 

ينَ عِندَْ اللَّهِ الِْْسْلََمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إََِّّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْ  - عِلمُْ بغَْياً بيَنَْهُمْ وَمَنْ يَكفُْرْ بِآياَتِ ﴿إنَِّ الدِّ
 [۹۱ :آل عمران] ﴾حِسَابِ اللَّهِ فَإنَِّ اللَّهَ سَرِيعُ الْ 

ها داده شده اختلاف نکردند، مگر پس از که کتاب به آنکسانی .اسلام است (تعالیسبحانه و )همانا دین نزد الله ترجمه: 
کفر ورزد  (تعالیسبحانه و )که به آیات الله آن کسیشان بود و که میانطلبیریها حاصل شد، سبب خوی برتکه علم بر آنآن

 سریع الحساب است. (تعالیسبحانه و )الله  مسلما  



 :انعام] ﴾بِّئُهُمْ بِمَا كَانوُا يفَْعَلُونَ ﴿إنَِّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيعَاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إنَِّمَا أمَْرهُُمْ إِلَى اللَّهِ ثمَُّ ينَُ  -
۹۱۱] 

ا نداری، ههای شدند، توهیچ نسبتی با آنها و آرمانپیروان گروه ،که دین خویش را به تفرقه کشاندندکسانی مسلما  ترجمه: 
 شان خواهد کرد.آگاه ،کردنداست، سپس از آنچه می (تعالیسبحانه و )ها فقط با الله کار آن

 .در عقیده اسلامی با هم موافق اندشود که گروهی از مسلمانان اطلاق می بر در این احادیث شرعا  و جا جماعت در این .2
له ز عبدالا ؛نصوص همین حدیث متفق علیه است از جمله این که رساندنصوص شرعی وارد شده است که همین معنی را می

 که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است:  بن مسعود روایت شده

ُِ وَالتَّ امْرِئٍ مُسْلمٍِ يشَْهَدُ أنَْ ََّ إِلهََ إََِّّ اللَّهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللَّهِ إََِّّ بِإِحْدَى ثَ لََثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ ََّ يَحِلُّ دَمُ » ُُ بِالنَّفْ ارُِ  ي وَالنَّفْ
 )رواه مسلم( «لدِِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلجَْمَاعَةِ 

ول  اللا هل که بر کلمه لَا ترجمه: ریختن خون هیچ مسلمانی ََنيي رسَ   :مگر به سه دلیل ؛جائز نبوده ،شهادت داد  إللهََ إللاا  اللا ه  وَ
 .شودد را ترک کرده و از جماعت جدا که دین خو ن، نفس در برابر نفس و کسیسشخص زناکار مح

ن ترک دین است، زیرا او دیسلم بیان کرده که ترک جماعت بیرون شدن و شریف رسول الله صلی الله علیه و  در این حدیث 
 شود که جدا شدن از جماعت به این معنی کفر و خروج از دین و ملت است.می هپس دانست ود را ترک و جماعت را جدا شده،خ

از جماعت  وش را ترک دین اش که کسیاین گفته»در فتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر به گونه ذیل وارد شده است:  - 
رون که از دین بیچنین در روایت ابوذر از کشمیهنی و دیگران گفته شده است که المارق من الدین یعنی کسیهم .جدا شد

ن است تارک از دی "المارق لدینه " ؛طیبی گفته است .آمده است"المارق لدینه "شود، اما در نزد نسفی، سرخسی، مستملی می
در روایت مسلم گفته شده که تارک در دین جدا شونده از جماعت است و در  .گرفته شده یعنی بیرون شدن از دینمروق از که 
ه ک، یعنی کسیظور از جماعت، جماعت مسلمانانمن "المفارق للجماعة"که  یت دیگری از مسلم و ثوری نقل قول شدهروا

 .شدن از جماعت استتارک دین و جدا  پس این صفت .کندمانان را ترک میشان مسلمسلمانان را جدا شده و با ارتداد
شان کند و از جمعمیکه جماعت مسلمانان را ترک تارک در دین صفت حتمی مارق است، یعنی کسی ؛بیضاوی گفته است

 پایان «شود.بیرون می

تلي» خصوص این حدیث روایات متعددی آمده است، مثلا  این گفته که در ة  »، «وَتفَْترَلق  َ ما  هل الْْ ما  لا ةَ »، «وَتفَْترَلق  هَذل هل المْل وَإلنا  هَذل
جا امت مسلمه است که به دین اسلام ایمان آورده و رسول الله در اینشود که امت یا ملت ح میاز این روایات واض« سَتفَْترَلق  

تلي»و  ادهروایت امت را به خود نسبت د سلم در یکعلیه و صلی الله  گفته است و امت را در روایت دیگر معرفی نموده و گفته « َ ما 
که همانان  حدیث در خصوص امت و ملت مشخصی بودهواضح است که این . نظور همین امت و همین ملت استاست که م

 امت مسلمه است.

ر د بناء   .در مسائل اجتهادی است اتاختلاف جائز همان اختلاف .ئز و بعضی جائز استدر اسلام ناجا اتاختلافبعضی از 
 ؛رودکه به خطاء میدو مزد است و برای کسی ،رسدکه به صواب میخصوص مسائل اجتهادی در فهم نصوص برای کسی



که وی شنیده  اری از عمرو بن عاص روایت شدهکه در بخحدیثی. شودیف آمده است یک مزد داده میکه در حدیث شرطوری
 گفت:ی الله علیه وسلم میاست که رسول الله صل

 «إذَِا حَكمََ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ أصََابَ فَلهَُ أجَْراَنِ وَإذَِا حَكمََ فَاجْتَهَدَ ثمَُّ أخَْطأََ فَلهَُ أجَْرٌ »
و وقتی حاکم حکم پس برای او دو اجر  و  ،اصابت کرد به حق و حکم آنو اجتهاد نمود  وقتی حاکم حکمترجمه: 

 به خطا رفت برای آن یک اجر است. کرد واجتهاد 

احب خود را از اسلام بیرون کرده این اختلاف ص .عقیده، محکمات و احکام قطعی است اختلاف در جائزنانادرست و اختلاف 
 هکهائیمانند اختلاف اهل بدعت، آن ات، اختلافی است که بر مبنانی هوای خود انسان به وجود آمده،از جمله این اختلاف و

وع این نر قسمت اطاعت امام صورت گرفته که د، اختلافی است که اته این اختلافاز جمل شوند وشان کافر نمیبه بدعت
 سازد.اختلاف صاحب خود را از اسلام بیرون نمی

 صاگر این مطالب را ملاک موضوع خود قرار دهیم، فهم این حدیث شریف که در خصو  ،که در فوق ذکر شدا به مطالبیبن .3
 : استممکن شده و شرح و توضیح آن قرار ذیل  هود و نصارا و امت مسلمه آمدهافتراق ی

وم برای موسی که از این قپس کسی ؛هتعالی موسی علیه السلام را با دین حق برای بنی اسرائیل فرستادالله سبحانه و  -１
ه از بودند ک ولی کسانی ؛و ملت واحد شدندمن گردیده ؤ م ،اتفاق کردنداو و در عقیده و توحید با  هعلیه السلام ایمان آورد

  :عقیده و توحید بیرون شده و با موسی علیه السلام در دین اختلاف کردند
 «إنَِّ أهَْلَ الْكِتَابِ تفََرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلىَ اثنْتَيَْنِ وَسَبعِْينَ مِلَّةً »
 .و هفتادودو گروه شدند ر دین شان تفرقه کردندکه اهل کتاب د مسلما  ترجمه: 

که از دین موسی علیه یهاگروه .و کافر شدند خارجو روشن دین موسی علیه السلام  یطعاحکام قعقیده،  پس این مردم از
  :های دیگری شدندشدند با این اختلاف شان ملت السلام خارج

 «مِلَّةً إنَِّ أهَْلَ الْكِتَابِ تفََرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلىَ اثنْتَيَْنِ وَسَبعِْينَ »
 .شان تفرقه کردند و هفتادودو گروه شدندکه اهل کتاب در دین مسلما  : ترجمه

ن موسی که بر دیو اهل آتش اند، اما ملتی کافر ،از پیروی موسی علیه السلام خارج شدندکه ویک گروهیبدین ترتیب هفتاد
مین هملت بر حق و از اهل جنت است که  ،استدومین که همان ملت هفتادویکمین و یا ملت هفتاد هعلیه السلام باقی ماند

وی س تعالی عیسی علیه السلام را با دین حق بهچنان الله سبحانه و هم گروه ناجی و از پیروان موسی علیه السلام هست. ،گروه
 ،و کسانی با او در عقیده حق و توحید ایمان آوردند و به اساس همان عقیده و یک ملت و مومن شدند هبنی اسرائیل فرستاد

اما در عین زمان کسانی از مردم در دین با او اختلاف کردند و از عقیده و محکمات و احکام قطعی دین عیسی علیه السلام 
شان لیه السلام خارج و با این اختلافاین گروه از دین عیسی ع لام خارج و کافر شدند کهی علیه السجدا شدند و از دین عیس

های کفری و از اهل ملتشان رسید که همههای دیگری شدند که تعدادشان به هفتادویک گروه میدین ملتدر دین و اصل 
پس همان گروه از اهل حق و  ؛دوم بودندوه هفتادو ن گر که بر دین عیسی علیه السلام باقی ماندند که هما، اما ملتیدوزخ اند

 شوند.از پیروان عیسی علیه السلام محسوب میو گروه ناجیه  ،اهل جنت و همین گروه



ردند و با و کسانی با او توافق ک هتعالی محمد صلی الله علیه و سلم را با دین حق و عقیده توحید فرستادسپس الله سبحانه و 
تند و هس ولی اقوامی بوده ؛امت اسلامی شدند شانتوافق و ایمانو با ایمان آوردند  ،بودندایمان آورده ش صحابو اعقیده که او 

و از دین، جماعت و عقیده اسلامی خارج و هنوز  شان خارجمسلمانان و دین  سلم وحضرت صلی الله علیه و که از صف آن 
می عقیده اسلا زیرا ایشان به عقائدی ایمان آوردند که با  .باشدیماز اسلام  خروج که خروج این قوم و این مردمشوند خارج می

 دو گروه رسیده و یا درتعدادشان به هفتادو  ،شوندکه از اسلام خارج شدند و یا خارج میهایاین گروه در مخالفت قرار داشته و
 ماند وسومین باقی مین گروه هفتادو این ترتیب هما به .ها کفری بوده و از اهل دوزخ اندرسد که تمام این گروه آینده می

حابه ه و سلم و صهمین گروه که جماعت و امت اسلامی را تشکیل داده و همین گروه هست که به دین رسول الله صلی الله علی
 اسلامی بوده جویند و همین گروه اند که امتواضح اسلام تمسک می وهمین گروه است که به احکام قطعی  .آن ایمان دارند

عالی تضاء و قدر از جانب الله سبحانه و کتب، رسولان، روز آخرت، قضاء وقدر، خیر و شر قتعالی، ملائکه، ه الله سبحانه و و ب
 ه ملتیهمین گرو  .گروه ناجیه و از اهل جنت است ،همین گروه .است مین گروه به صورت عموم امت اسلامیایمان دارند که ه
 .دباشمیایمان دارند و همین گروه جماعت مسلمانان  علیه و سلمل الله صلی الله ه رسو است که بر آنچ

 گونه خلاصه کنیم: امکان دارد که بحث را این ،از معنی این حدیث و این واقعیت فوق شرحبنا به  .4

و همین گروه است که بر عقیده اسلامی و احکام دین و احکام واضح  ت اسلامی به مفهوم عام آن بودهگروه ناجیه همان ام -َ
ی، فکر و مذاهب در سائر مسائل فروع اند، آن جمع شده  به عقیده با هم اختلاف کردند، زیرا ایشان هرچند که صاحبان رَ

 :یابی و نتیجه گیری کنیمتوان این مسائل را چنین عرض می بناء   .اسلام ایمان دارنداسلامی، احکام قطعی و احکام واضح 

 که بالای شان لفظ سلفیچنان کسانیاهل سنت و جماعت از اهل کلام مانند اشعریه، ماتریدیه و دیگر مذاهب کلامیه و هم 
لم ساز پیروان محمد صلی الله علیه و  زیرا ایشان ،گروه ناجیه بوده ازشان ۀهمانشاء الله  ،شودو اهل حدیث و غیره اطلاق می

را از روه این گ ،شان استکه در بینیاختلافاتولی  ؛قطعی و احکام واضح آن ایمان دارندهستند که به عقیده اسلامی و احکام 
 کند.نمی خارجاسلام 

نشاء ا هستند، و سائر پیروان مجتهدینغیره مذاهب فقهی افعی، حنابله و که از احناف، مالکی، شمذاهب فقهی مختلفی -ب
سلم هستند که به عقیده اسلامی و احکام از پیروان محمد صلی الله علیه و  الله همه شان از گروه ناجیه هستند، زیرا ایشان

 سازد.ها را از اسلام خارج نمیآن ،شان وجود داردکه در بینیواضح اسلام ایمان دارند و اختلافقطعی و 

های و گروه اخوان المسلمین، جماعة التبلیغ مانند حزب التحریر، ،کنندما کار میدر عصر که های اسلامیها و حرکتگروه -ج
زیرا ایشان از جمله پیروان محمد صلی الله علیه  ؛جهادی، سلفی و غیره انشاء الله که همه شان از اهل گروه ناجیه هستند

 ایمان دارند. سلامی و احکام قطعی و واضح اسلاموسلم هستند که به عقیده ا

ین خود را گروه ناجیه بخواند، زیرا اای این حدیث شریف، تنها جائز نیست که بر مبن مسلمهلذا برای هیچ گروه اسلامی از امت 
شود که این حالت به هیچ وجه از دائره اسلام به دائره کفر بیرون می ،را مخالفت کند اء به معنی این است که هرکس آنادع

و به احکام قطعی و واضح اسلام پایبند هستند و انشاء الله  به عقیده اسلامی ایمان داشتهلمانان درست نیست، پس تمام مس
 .باشندمیاز گروه ناجیه 



باشند که از اهل دوزخ باشند و این  یهایکافر شده و مستحق این هستند که از جمله گروه ،که از اسلام خارج شدندهایگروه
کردند و به  تجاوزخالفت کرده و از عقیده اسلامی خارج و از اسلام و احکام قطعی آن هستند که دین را م یهایها همانگروه

ول الله یا سنت رسو سلم رسول دیگری را قبول یا بعد از محمد صلی الله علیه و  را شریک آروده و تعالی غیر آنالله سبحانه و 
ها ه این گروهکغیره و  نصارا، بهائیان، قادیانیانو  ارواح داشتهدروز که عقیده به نسخ مانند قوم  ؛انکار کردندصلی علیه و سلم را 

م را یه السلا عل ردین موسی علیه السلام خارج و عزیکه از یهودی چنانهم .از اسلام خارج شدند اند که های کافرینیز از گروه
ها ، اینخوانندیم تعالیسبحانه و  را فرزند اللهکه عیسی علیه السلام چنان از تابعین عیسی علیه السلام و هم دانندابن الله می

 کنار رفته و به این اساس کافر شدند. شانرسولان از عقیدهکه  ها و کسانی اندگروه

 ر است.تتر و با حکمتمه عالمتعالی از هالله سبحانه و  .رک با توضیحات فوق واضح شده باشدمباامیدوارم که معنی حدیث 

 عطاء ابن خلیل ابوالرشته تانبرادر 
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